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یادداشت

ایــران هم ماننــد بســیاری از کشــورهای جهان، با 
مجموعه ای از مشــکلات و تهدیدات در وجوه مختلف 
روبه روست که به صورت مستمر و خزنده پیش می روند 
و میزان توجه و اعتنای ما برای رفع یا حل آنها به حدی 
نیســت که بتواند در مهارشــان مثمرثمر باشد. به نظر 
می رســد که اگر چنین رویه ای در مواجهه با مشــکلات 
اساسی کشــور تغییری نکند، باید شاهد  چالش هایی در 
ســال های پیش رو باشــیم. مع الوصف پیش از اشاره به 
چنیــن چالش هایی به نظر می رســد که بهتر اســت به 
خاستگاه آنها اشاره ای داشته باشم:  خاستگاه مشکلاتی 
که دیروز و امروز در کشور داشته ایم، کم وبیش مشابه هم 
هســتند، چراکه بخش عمده ای از آنها ریشه در مسائل 
فرهنگی ما دارند. دراین میان یکی از خاستگاه های اصلی 
مشــکلات ما که بن مایه ای فرهنگی دارد، بی توجهی یا 
کم توجهی به «دوراندیشی» و «برنامه ریزی» برای آینده 
است. ما ملتی هســتیم که با اشعار و ضرب المثل هایی 
درباره غنیمت دانســتن «دم» پرورش یافته ایم و کمتر به 
این فکر هســتیم که برای آینده خود برنامه ریزی درستی 
داشته باشیم. مصداق های زیادی برای نبود دوراندیشی 
در فرهنگ ایرانی ها هســت که وجوه مشــکلات امروز 
جامعــه ما را برجســته تر می کنند. نمونه اش، مســئله 
بحــران آب اســت. وضعیــت ایــران در حــوزه آب به 
حــدی مخاطره آمیز اســت که می دانیم در ســال های 

نه چندان دور با بحرانی اساسی روبه رو خواهیم شد، اما 
هیچ برنامه ریزی عمیق و ریشه ای برای رفع این مشکل 
نداریم. در همین راســتا، وضعیت محیط زیســتی کشور 
هم در شــرایط مطلوبی قرار ندارد و ما شــاهد لطمات 
اقتصادی و انســانی فراوانی به کشور هستیم، اما دست 
روی دســت گذاشــته ایم تا بادها، دودِ بالای شــهرها را 
با خود ببرنــد به جایی دیگر. در کنــار این مصداق های 
مشهود از نبود دوراندیشی، مصداق های کمتر مشهودی 
هــم از بی توجهی ما بــه آینده وجــود دارد که احتمالا 
همه آنهــا را می دانیم.  دومین ضعــف فرهنگی مورد 
توجه من در این نوشتار، «کم اعتمادی» یا «بی اعتمادی» 
رواج یافته در جامعه اســت که به نظر می رســد ریشه 
در فرهنگ ســنتی ما دارد و بــا ضرب المثل هایی چون 
«اول بــرادری ات را اثبات کن، بعــد ادعای ارث و میراث 
کن» خاســتگاه خود را نشان می دهد. چنین جامعه ای، 
اعتماد لازم به شــهروندانش را روا نمــی دارد و آنها را 
مجبور می کند که برای برخورداری از حقوق خود، خود 
را اثبات کنند. ســوءظن حاکمان تاریخی هم که موضوع 
تازه ای نیســت و یادآور این نکته است که در فرهنگ ما 
حتــی بی اعتمادی به نزدیکان هم وجــود دارد و دامنه 
آن تا دولت های معاصر نیز پیشــروی کــرده، آن هم به 
حدی که حــالا در فرایندهای اداری، میــان کارمندان و 
ارباب رجوع هم بی اعتمادی حاکم اســت. بی اعتمادی 
ســرمایه اجتماعی کشــور را با خطر جدی مواجه کرده 
تــا جایی که حتی در بحرانی همچــون آب نیز نه مردم 
به مدیریــت دولت بر منابع آب کشــور اعتماد می کنند 
و نــه دولت به مــردم. یکی با زدن چاه هــای غیرمجاز 
بی اعتمــادی خــودش را به مدیریت دولتــی منابع آب 

کشور نشان می دهد و یکی با گماردنِ خودش بر عرصه 
مدیریــت منابع آب، مانــع از ورود مردم بــه این حوزه 
می شــود.  به این دو مورد بایــد مقوله «بی احترامی» را 
هم افزود. درســت اســت که ایرانی ها از قدیم مردمی 
تعارفــی بوده اند، اما این تعارفــات رایج هیچ ربطی به 
احترام هــای لازم نــدارد. این فرهنــگ همان طور که از 
رده های بالای دولتی به پایین دیده می شــود، پژواکی از 
پایین به بالا هم دارد؛ به عبارت دیگر نه صاحب منصبان 
دولتی با شــهروندان برخوردی احترام آمیــز دارند و نه 
مردم با پیش قدم شدن در یافتن راه حل مشکلات کشور، 
احتــرام دولت ها را به جا می آورند.  اگر این ســه ضعف 
فرهنگــی را به عنوان اصلی ترین مشــکلات ریشــه ای 
کشور از من بپذیرید، می توان آنها را آبشخور مشکلات و 
معضلات معاصر ایران در چند دهه اخیر و خطری برای 
آینده کشــورمان دانست. مصداق ها در این زمینه فراوان 
هســتند؛ مثلا می توان در حوزه اقتصــادی، چالش های 
محیط کســب وکار را ناشــی از اعتماد نداشتن دولت به 
مردم دانست یا مثلا ریشه بی کاری را در عدم آینده نگری 
مســئولان دید و چالش های محیط زیســتی را ناشی از 
هر ســه عامل. در بُعد سیاســی هم مصائب فرهنگی 
یادشــده، نمود جدی دارند، اگرچــه ما در این حوزه با 
دو مخاطره بسیار جدی مواجه هستیم؛ اول) خشونت 
سیاســی و دوم) ســازمان نیافتگی سیاســی. این دو 
مخاطره، چالش اصلی رسیدنمان به شایسته سالاری 
در کشــور اســت و تا زمانی که مجموعه این عوامل 
بهبــود نیابند و کار ریشــه ای برای حــل آنها از حوزه 
آموزش نسل های جدید شروع نشود، نمی توان نگرانِ 

مخاطره های آینده آنها نبود. 

۳ چالش فرهنگی ایران را بشناسیم قبل از تصادف عاشق شوید
پوریا عالمی: ببین ســوفیا... رئیــس پلیس راهور  �

ناجا گفته: «در ســال جاری در هر ســاعت ۱٫۹ نفر و 
هرروز ۴۷ نفر در تصادفات رانندگی کشــته شــدند». 
می بینی؟ حالا هی تو ناز کن و عشــق را پس بزن. هر 
ساعت دو نفر شوخی نیست ها؛ یعنی طوری شده که 
آدم بخواهد برود ســر کوچه باید از خانواده حلالیت 
بطلبد و بگوید من می روم ســر کوچه ماســت بگیرم 
شــاید هم ماشــین زیرم کرد. به همین سادگی.  البته 
ناشــکری خوب نیســت و این خیلی خوب است که 
امکان مرگ و میر بالاســت. من ماهواره نگاه می کردم 
و دیــدم که در خــارج مردم تظاهرات کــرده بودند و 
می گفتند این چه وضع خودروسازی و امنیت جاده ای 
اســت؟ چرا اجازه نمی دهید ما آزادانه در تصادفات 
کشته شویم. بله. البته این امکانات ممکن است یکی 
مثل تــو را محافظه کار کند و بگوید دیررســیدن بهتر 
از هرگز نرســیدن اســت، اما دختر خــوب، من از اول 
امســال هرروز از بابات تو را خواســتگاری کردم. چرا 
بله را نمی دهــی؟  به نظر من، این حرف ها که گفتند 
ترافیک تهران سیاسی اســت و آقای حافظی شورای 
شــهر گفت شــهردار تهران ترافیک سیاسی درست 
کرده در تهران، از پایه کذب است. چون همه اینها زیر 
سر تو است. تو دوســت  داری ترافیک باشد و من دیر 
برســم و بابات در را باز نکند که من تو را خواستگاری 
کنــم. دختر خوب، تو نمی خواهی به من برســی چرا 
سیاســی بازی درمی آوری؟ اتفاقا شهرداری و شورای 
شــهر دیروز با من تماس گرفتند و گفتند اگر تو رسما 
اعلام کنی نمی خواهی به سوفیا برسی، ترافیک تهران 
از بین می رود. سوفیا جریان چیست؟ من در راه عشق 
تو یا باید تصادف کنم و کشــته شوم یا در آلودگی هوا 
جــان خواهم داد. اگر هم آلودگی هوا جانم را نگیرد، 
یکهــو – دیدی که – یک جای تهران دهان باز می کند 
و خیابــان ریزش می کند و مــن را می خورد.  حالا من 
می فهمم که در سال های گذشته توقع تو از خواستگار 
رفتــه بالا و منتظــری و کمتر از آقــازاده را حداقل با 
یک پورشــه و دوتا پرونده فســاد اقتصادی، به عنوان 
خواســتگار قبول نمی کنی، اما سوفیا من شاید آقازاده 
نباشم، اما خودم یک پارچه آقا هستم و قول می دهم 
مســئولیت به دنیاآمــدن بچه را هم خــودم به عهده 
بگیرم که بچه مان آقازاده بشــود.  حالا به هرحال الان 
یک ســاعت گذشــته و الان دیگر باید دو نفر تصادف 
کنند و کشته شــوند. حداقل بله را بگو که اگر همین 
الان ماشین به من زد، من آرزوبه  دل از دنیا نروم و یادت 
باشد که من تو را...... اااااایییی (صدای ترمز ماشین)... 
پوووووف... . تق (صدای برخورد با ماشین)... شاتالاپ 
(صدای پرتاب تو جوب)... ســوفیا... سو... فی...  یا.... 

(ماشین زد بهم و دیگر من از دست رفتم سوفیا). 
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کارتون خواب

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

 پدرام سلطانى

اتفاق

سه شــنبه این هفته برندگان این دوره جایزه «مهتاب 
میرزایی» در شــهرکتاب مرکزی معرفی می شوند. جایزه 
مهتاب میرزایی هرســاله به یاد این همکار مجله «نگاه  
نو» که در ششــم تیرماه ۱۳۸۵ درگذشــت، از سوی این 
نشریه برگزار می شود و در این سال ها جایگاه ویژه ای در 
بین اهالی فرهنگ برای خود ایجاد کرده و البته گاهی نیز 
با مشقاتی روبه رو شده است. به طورمعمول در مراسم 
جایــزه «مهتاب میرزایــی» جوایزی هم بــه جوان ترین 

همکار «نگاه  نو» که اثری از او در این نشریه منتشر شده 
اســت و جوایزی به مترجم و نویسنده از میان مترجمان 
و نویسندگان همکار که آثارشان با رأی خوانندگان مجله 
بهترین اثر شناخته شده، داده مي شود. البته در یکی، دو 
سال گذشــته نیز جایزه کتاب سال توسعه نیز انتخاب و 
معرفی شــده اســت. در این ماهنامه افراد شــاخص و 
مطرح مطالب خود را منتشــر می کنند. اهمیت این گونه 
جوایز و پایداری آنان را در ادامه مسیر که قطعا با هدف 

آگاهی و شــناخت دنبال می شود، باید ارج نهاد و به آن 
احترام گذاشــت. همان طور که عزت االله فولادوند نیز در 
ســخنانی گفت: «ما چاره ای نداریم جز اینکه در مســیر 
آگاهی حرکت کنیم. چون در غیر این صورت باید در پس 

کاروان دیگر ملت ها پا بکوبیم و عقب آنها راه برویم».
امســال نیز قرار اســت مراســم مختصــری در روز 
سه شــنبه ۲۸ دی، ساعت ۱۶:۳۰ در مرکز فرهنگی شهر 

کتاب در خیابان شهید بهشتی برگزار شود. 

برندگان جایزه «مهتاب» سه شنبه معرفى مى شوند

 محمدرضا ثقفى


